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طرح جامع مدیریت شهری
از چاله به چاه؟

جایــی کــه تنها بــا اکتفــا به اســتعلامات 
پرحرف وحدیث از مراجع چهارگانه و بی توجهی 
به صلاحیــت دانشــی و شایســتگی حرفه ای 
نامزدها برای قرارگیری در کرسی تصمیم سازی 
و تصمیم گیــری مســائل پیچیــده و تخصصی 
شــهری، غالبــا انتخابات به عرصه وزن کشــی 
«قبیله ای» یا در بهترین حالت «سیاسی» تبدیل 
شده و زمام اداره امور شهروندان غالبا در اختیار 
کســانی قرار می گیرد که در طول دوره خدمات 
چاره ای جــز جبــران مافات و تسویه حســاب 

ندارند!
 در چنیــن شــرایطی ایــراد اساســی وارده 
به پیش نویــس طرح جامع مدیریت شــهری، 
قراردادن نقطه عزیمــت اصلاح نظام مدیریت 
شهری در گسترش حوزه اختیارات «شوراها» و 
تبدیل آنها از «شورای شــهرداری» به «شورای 
شــهر» بدون توجه بــه ظرفیت هــای واقعی 
شــوراها، اصلاح جــدی رویه هــای ناکارآمد و 

بسترسازی ارتقای نهادی در این حوزه است: 
گویــی ازمنظــر طراحــان ایــن پیش نویس 
معضــل اصلــی ناکارآمدی شــوراها، گســتره 
محــدود اختیارات اســت و به ســبب کارآمدی 
مدل فعلی درپی بســط و اشــاعه آن هستند و 
آنها هیــچ اطلاعی از تخلفات، بازداشــت ها و 
انحلال های شوراهای شــهر در سال های اخیر 
(به گفته رئیس شورای عالی استان ها در دوره 
پنجم شــوراها حــدود ۷۵ عضو شــورا تاکنون 
بازداشت شــده اند) و کشمکش ها و تعارضات 
بین اعضای شورا و شهرداران که درنهایت دود 

آن در چشم مردم و شهر رفته است، ندارند!
 هرچنــد طراحــان پیش نویــس مذکور در 
مجلس معتقدند این پیش نویس و ایده مبنایی 
آن، حلقــه ای از چارچــوب کلان پیاده ســازی 
«نظــام حکمرانی نیمه متمرکــز ملی- محلی» 
اســت، ولــی به دلیــل سربســته بودن و عدم 
درک  آن،  جزئیــات  و  کلیــات  مکشوف شــدن 
درستی از ابعاد و سویه های مختلف این تحول 

فراگیر وجود ندارد.
 برخــی دیگر از اشــکالات و ضعف های این 

پیش نویس عبارت است از:
۱- تعییــن تکلیف نشــدن وضعیــت قوانین 
متکثــر و احیانــا متعــارض موجــود در حوزه 
مدیریت شــهری با تصویب این قانون (ازجمله 
قانون شــوراها و قانون شــهرداری ها که آیا با 
تصویب این قانون کان لم یکن تلقی شده یا باید 

بازنگری شوند؟)
۲- بی توجهــی بــه ضــرورت و چگونگــی 
ارتقــای نهادی و عملکردی شــوراها به منظور 
ایفای نقش به عنوان شــورای شهر (نه شورای 
شــهرداری) و تحــول بنیادیــن در انتخابــات، 

وظایف و اختیارات
۳- ساده انگاری حل معضل تفرق سیاستی- 
عملکــردی در اداره امور شــهری بــا افزایش 
تســری دامنه اختیارات شــوراهای شهر بدون 

توجه به آسیب ها و ناکارآمدی های موجود
۴- بی توجهی به موضوع حل تعارض منافع 
دست اندرکاران اداره امور شــهر با یکدیگر و با 
مردم و ارائه پیشنهادات مشخص برای مدیریت 

آن
۵- کم توجهــی به متفاوت بودن شــرایط و 
اقتضائات نظام مدیریت شهری در کلان شهرها 

و شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک
۶- عــدم تنظیــم اثربخش رابطه شــورا با 
شهرداری و دستگاه های اجرائی (در چارچوب 
نظــام حکمرانی بخشــی و متمرکــز موجود) 
و افزودن بــر حجم تعارضــات، پیچیدگی ها و 

تودرتویی اداری-نهادی
۷- کم توجهــی بــه مقوله مدیریــت منابع 
انسانی شهرداری ها ازجمله معضل تورم شدید 
کادر اداری مدیریــت شــهری و ســاماندهی و 
انتظام بخشــی به قوانین استخدام و به کارگیری 

نیروهای جدید
۸- غفلت از آســیب ها و اختلالات احتمالی 
مترتب بر انتخابی شدن شهرداران در شهرهای 
بالای ۲۰۰ هزار نفر با توجه به تجارب نسبتا تلخ 
کشــور در مناصبی که مســتقیما از سوی مردم 

انتخاب شده اند
۹- عدم تمرکز بر شناسایی و حل گلوگاه های 
فســاد در شــهرداری ها (نظارت ســاختمانی، 
مناقصات، شفافیت، بوروکراسی آزاردهنده و...)
۱۰- بسط قابل توجه حوزه اختیارات و وظایف 
شــهرداری ها و تبدیل آن به «حکومت شهری» 
انســانی- اجرائی  بــه ظرفیت هــای  بی توجه 
شــهرداری ها و تداخل این وظایف پیشنهادی با 
سایر دستگاه ها (در تدوین برنامه ها با وزارت راه 
و شهرسازی و وزارت کشور، در خدمات شهری 
با دســتگاه های اجرائی خدماتــی، در موضوع 
تخصصی حفاظت از میراث فرهنگی با وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۱۱- عــدم نهادینه ســازی برنامه محــوری و 
ضرورت پایبندی و هم پیوندی اســناد مدیریت 
شهری به سلسله مراتب اسناد توسعه سرزمینی 
از ســطح ملی (ســند ملی آمایش سرزمین) تا 
سطح محلی (سند آمایش استان و طرح جامع 

شهری)
ادامه در صفحه ۴

روحانی:
دولت تدبیر و امید از دادن 

وعده های غیرعملی در سفرهای 
استانی پرهیز  کرد

ایرنا: رئیس جمهوری با بیــان اینکه نتیجه عمل  �
به سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم 
رهبری را در ســفرهای استانی شــاهد بودیم، گفت: 
کارشناســی دقیق با نگاه آمایش ســرزمینی و پرهیز 
از وعده  هــای غیرعملی ویژگی  های مهم ســفرهای 
اســتانی در دولــت تدبیر و امید بود. حجت الاســلام 
حســن روحانی در دویست و سی و ششــمین جلســه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و پــس از گزارش 
ســازمان برنامه و بودجــه درباره «تحقــق وعده های 
مقام معظم رهبری و ریاســت جمهوری در سفرهای 
استانی» با اشــاره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا 
رویکرد جدیدی به ســفرهای اســتانی داشت، گفت: 
از ویژگی  های مهم این ســفرها در ایــن دولت، انجام 
کارشناســی دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز از 

وعده  های غیرعملی بوده است.
رئیــس دولت دوازدهم تأکید کــرد: اقدامات دولت 
در سفرهای اســتانی مبتنی بر مطالعات توسعه محور، 
کاهش تعــداد مصوبــات و پرهیز جــدی از مصوبات 
غیرکارشناسی  شــده و آنی بــوده اســت. او ادامه داد: 
حاصل این تصمیم مهــم، ایجاد هماهنگی در طرح ها 
و افزایش چشــمگیر میزان تحقق وعده ها بوده است. 
حاصل این رویکرد علاوه بــر جلوگیری از تضییع منابع 
کشــور در طرح های نیمه تمام، این بود که اعتماد مردم 
اســتان ها به تحقق وعده های دولت افزایش پیدا کرد. 
رئیس جمهوری اظهار کــرد: از دیگر تلاش های دولت 
که با اهتمام و جدیت انجام گرفت، به سرانجام رساندن 
دستورات مقام معظم رهبری در سفرهای استانی ایشان 
بوده است که یکی از بارزترین نمونه های این امر، طرح 
آب های مرزی و زیرکشت بردن صدها هزار هکتار زمین 
در اســتان های خوزســتان و ایلام بوده است. روحانی 
گفــت: در این ســال ها، نتیجه عمل به سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی مدنظــر مقام معظم رهبــری را در 
سفرهای استانی شــاهد بودیم که کشــور توانست به 
تنهایــی در برابــر این حجم از فشــارها مقاومت کند و 
اگر چه فشار و سختی زیادی نیز به مردم وارد شده است، 
اما در بدترین شــرایط توانستیم حجم صادرات کشور را 
بالای ۴۰ میلیارد دلار حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا 
به درآمد ارزی کشــور از صادرات نفت را به طور نسبی 
خنثی کنیم. رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه 
اکثر مصوبات در استان ها عملیاتی و محقق شده است 
که این مســئله تأثیر زیادی بر ارتقای سرمایه اجتماعی 
داشــته و دارد، خاطرنشــان کرد: در سه سال گذشته با 
وجود همه فشــارها، فعالیت های عمرانی کشــور در 
اســتان ها متوقف نشد و از سویی ســرمایه زیرساختی 
کشــور در حوزه های مختلف ریل، آزادراه و سد جهش 
پیدا کرد و از ســوی دیگر دسترسی مردم به مسکن، گاز، 
اینترنت و بیمارستان با رشد بی سابقه ای افزایش یافت.

فرمانده نیروی دریایی ایران:
رویکرد دریایی ایران جلوگیری از 

شکل گیری کانون های ناامنی است
ایســنا: فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان با  �

بیان اینکه حضور ناوگروه ایــران در اقیانوس اطلس 
بزرگ تریــن دریانــوردی تاریــخ ایران اســت، گفت: 
معتقدم مرکز ثقل سازه قدرت دریایی جهانی به نفع 
قدرت های منطقه ای در حال جابه جا شــدن اســت و 
این خیزش تمدنی اسلامی ایرانی است که به سمت 
دریا برداشته شده و قطعا فرصت های بسیار بزرگی را 
برای ایران ایجاد می کند. امیر دریادار حسین خانزادی 
ضمن تأکید بر اینکه سیاســت دفاعــی ایران مبتنی بر 
بازدارندگــی اســت، یادآور شــد: اگر کســی بخواهد 
حمله ای صــورت دهد، باید بداند با وجود این قدرت، 
آنچه به دست می آورد بسیار کمتر از چیزی است که 
از دســت می دهد. حضور قدرتمند در دریا مبنای این 
سیاست بازدارندگی است. هم زمان که یک ناوگروه ما 
در اقیانوس اطلس قرار دارد، ناوگروه دیگری در دریای 
ســرخ و ناوگروه بعدی پشــت آن در حال آماده شدن 
است. این اوج آمادگی و توان دفاعی دریایی جمهوری 
اسلامی ایران است. دریادار خانزادی با یادآوری اینکه 
رویکرد ما مبتنی بر مقابله با تهدید، امنیت آفرین و در 
جهت جلوگیری از شــکل گیری کانون های ناامنی در 
دریاســت، درباره برخی تلاش ها بــرای ایجاد فضای 
روانی علیه ایران در آب های بین المللی خاطرنشــان 
کرد: حرکت این ناوگروه حساب شده و با برنامه است و 
این برنامه هم نزد ماست و آنها از این برنامه بی اطلاع 
هســتند. این بی اطلاعی برای آنها فضای ابهام بزرگی 
ایجاد کرده که به شدت از آن نگران اند؛ به همین دلیل 
جنگ رسانه ای را آغاز کرده اند و تلاش می کنند موضع 
جمهوری اســلامی را بدانند و از برنامه بعدی باخبر 
شــوند. او ادامــه داد: چاره دیگــری ندارند جز اینکه 
عنــوان کنند حرکت ما را پایش و مراقبت می کنند. ما 
هم به شــدت پایش و مراقبت می کنیم. هواپیماهایی 
را که حتی در ارتفاعات بسیار بالا و بیش از ۳۰ هزار پا 
به پــرواز در می آیند، لحظه به لحظه روی عرشــه این 
ناوهــا رصد می کنیم و از موقعیــت آنها با خبریم که 
کــدام هواپیما از فرودگاه آمریــکا پرواز می کند و روی 
عرشــه کدام ناو فرود می آید. ما روی عرشــه این ناو، 
در هــر نقطه از جهان هواپیمایی به پرواز در آید، رصد 
می کنیم. آن چنان شبکه اطلاعاتی مان در ارتباط با این 
ناوگروه غنی است که جای هیچ تهدیدی وجود ندارد. 
با قدرت کار خود را انجام می دهیم؛ چرا که پشــتوانه 

این ناوگروه قدرت ملی ایران اسلامی است.

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال هجدهم    شماره 4037 دوشنبه   7 تیر 1400

شرق: ۴۰ سال پیش، انفجار تروریستی در دفتر حزب 
جمهــوری اســلامی در خیابان سرچشــمه تهران، 
آیت االله محمد بهشــتی، رئیس دیوان عالی کشور را 
شهید کرد. از آن روز «هفتم تیر» یاد آور قوه قضائیه، 
یکی از ســه قوه اصلی کشور است. براساس قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه 
ازســوی مقام معظم رهبری و به مدت پنج ســال 
انتخاب می شــود. رئیس این قوه باید مجتهد عادل 
و آگاه بــه امور قضائی و مدیر و مدبر باشــد. بعد از 
پیروزی انقلاب، مرحوم ســید مهدی ســجادیان که 
رئیس دادگاه انتظامی قضات بــود، به عنوان اولین 
رئیس دیوان عالی کشــور انتخاب شــد تا اینکه در 
چهارم اسفند سال ۵۸، شهید بهشتی به این سمت 
گمارده می شــود. دیوان عالی کشــور در ســال ۶۸ 
جای خود را به «قوه قضائیه» داد که اینک ابراهیم 
رئیســی ریاســت آن را بر عهــده دارد. بــا انتخاب 
رئیســی به عنوان رئیس قوه مجریه، تا چندی دیگر 
باید فرد دیگری به ریاســت دســتگاه قضا بنشیند. 
در اینجــا مروری داریم بر افــرادی که تا کنون رخت 

قاضی القضاتی را پوشیده اند.
شهید آیت االله بهشتی

آیت االله ســید محمد بهشتی در ســال ۱۳۰۷ در 
اصفهان به دنیــا آمد. او در کنار دروس حوزوی، در 
دانشــگاه تهران نیز تحصیل کرد و در ســال ۱۳۳۵ 
دانشــجوی دکترای فلســفه شد. ســفر به آلمان و 
مبــارزات انقلابی باعث شــد اخذ مــدرک دکترای 
او تا ســال ۱۳۵۳ طول بکشــد. با پیــروزی انقلاب 
در ســال ۵۷، دبیر شورای انقلاب شــد و در انتهای 
همان ســال به همــراه آیت االله خامنــه ای، آیت االله 
آیــت االله  و  باهنــر  آیــت االله  هاشمی رفســنجانی، 
موسوی اردبیلی، «حزب جمهوری اسلامی» را بنیان 
گذاشــت و دبیرکل آن شــد؛ حزبی که در انتخابات 
اولین دوره ریاســت جمهوری و اولین دوره مجلس 

شورای اسلامی فعال بود. 
او همچنین نایب رئیســی مجلس خبرگان قانون 
اساســی را نیز بر عهده داشــت. شهید بهشتی یکی 
از نامزدهای اصلی حزب جمهوری اســلامی برای 
کرســی ریاســت دولت بود، اما امام خمینی(ره) با 
رئیس جمهور شدن روحانیون در آن مقطع مخالفت 

کردنــد. او در دوم تیــر ســال ۶۰ بعــد از برکناری 
بنی صدر از ریاست جمهوری، به همراه شهید رجایی 
و آیت االله هاشمی رفســنجانی به عضویت شــورای 
موقت ریاســت جمهوری در آمد. در چهارم اســفند 
ســال ۵۸، امام خمینی، شهید بهشــتی را به عنوان 
«رئیس دیوان عالی کشــور» که در آن زمان بالاترین 
مقام قضائی کشور محسوب می شد، منصوب کردند. 
در حکــم امام خمینی خطاب به شــهید بهشــتی 
آمده اســت: «نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در 
تأمین ســعادت و ســلامت جامعه و تمامیت نظام 
جمهوری اســلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین 
قضائی براســاس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست 
دیوان عالی کشــور منصوب می شوید تا با همکاری 
دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و 
صالح دادگستری و حقوق دانان دیگر به تهیه طرح 
و برنامــه و ایجاد تشــکیلات نوین بــه تدوین لوایح 
قضائــی جدید جمهوری اســلامی ایــران بپردازید. 
امیــدوارم خداوند متعال شــما را در انجام این امر 
خطیر یــاری فرماید». حدود ۱۷ مــاه بعد، یعنی در 
هفتم تیر ســال۶۰، ســیدمحمد حسینی بهشتی در 
تالار حزب جمهوری اســلامی در سرچشمه تهران 
به همراه ۷۲ نفر دیگر به دســت گروه منافقین ترور 

شد و به شهادت رسید.
مرحوم آیت االله موسوی اردبیلی

آیــت االله عبدالکریم موســوی اردبیلی در ســال 
۱۳۰۴ در اردبیل به دنیا آمد و در ســال ۱۳۲۲ به قم 
رفت . او بعد از پیروزی انقلاب، عضو شورای انقلاب، 
مجلس خبرگان قانون اساســی، دوره اول مجلس 
خبرگان رهبری و همچنین یکی از ســه عضو هیئت 
رســیدگی به اختلاف رئیس جمهور اول با دیگر قوا 
بــود. امام خمینی یک روز بعد از شــهادت شــهید 
بهشتی، آیت االله اردبیلی را که در آن زمان دادستان 
کل کشــور بود، به عنوان ریاســت دیوان عالی کشور 

منصوب کردند.
او تا ســال ۶۸ که قانون اساسی بازنگری شد، از 
اعضای شــورای عالی قضائی بود. مرحوم آیت االله 
اردبیلــی در اردیبهشــت ســال ۶۸ به حکــم امام 
خمینی به عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری در 
قانون اساســی منصوب شــد. او بعد از رحلت امام 

خمینی در خرداد سال ۶۸، به قم عزیمت و دانشگاه 
مفید را راه انــدازی کرد. آیت االله اردبیلی در اول آذر 

سال ۹۵ درگذشت.
مرحوم آیت االله محمد یزدی

بعــد از رحلت امــام خمینی و بازنگــری قانون 
اساسی در ســال ۶۸، شــورای عالی قضائی منحل 
شــد و رئیس قوه قضائیــه در رأس آن قرار گرفت. 
بر اســاس اصــل ۱۵۷ قانون اساســی آمده اســت: 
«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه 
امور قضائی و اداری و اجرائی، مقام رهبری یک نفر 
مجتهد عادل و آگاه بــه امور قضائی و مدیر و مدبر 
را برای مدت پنج ســال به عنوان رئیس قوه قضائیه 
تعییــن می نماید کــه عالی ترین مقام قــوه قضائیه 
اســت». در ۲۴ مرداد سال ۶۸ آیت االله خامنه ای در 
حکمی آیت االله شیخ محمد یزدی را که از یک سال 
پیــش و به حکم امام خمینی به عضویت شــورای 
نگهبان در آمده بود، به ریاســت ایــن قوه منصوب 

کردند.
آیت االله یزدی در ســال ۱۳۱۰ در اصفهان به دنیا 
آمد و بعد از پیروزی انقلاب در بیشتر نهادها حضور 
داشــت. او عضو مجلــس خبرگان قانون اساســی 
و عضو شــورای بازنگــری قانون اساســی بود و در 
دوره های اول و دوم مجلس شــورای اســلامی نیز 
حضور داشت و نایب رئیس مجلس بود. در مجلس 
خبرگان رهبری نیز حضور داشــت و در سال پایانی 
دوره چهارم این مجلس، ریاست آن را عهده  دار بود. 
مرحوم آیت االله یزدی از سال ۶۷ تا یازدهم آبان سال 
۹۹، عضو شورای نگهبان بود و به علت کهولت سن 

استعفا داد. او در ۱۹ آذر سال پیش درگذشت.
مرحوم آیت االله هاشمی شاهرودی

او دومیــن رئیس قوه قضائیه بود که از شــورای 
نگهبان به این ســمت رســید. آیت االله سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۲۷ در نجف عراق به 
دنیا آمد و در همانجا به تحصیلات حوزوی پرداخت 
و با پیروزی انقلاب بــه ایران آمد. او مجلس اعلای 
عــراق را راه انــدازی کرد و یکی از اعضای شــورای 
نگهبان نیز بود. مقام معظــم رهبری در ۲۳ مرداد 
ســال ۷۸، آیت االله شاهرودی را به عنوان رئیس قوه 
قضائیــه منصوب کرد. او بعد از ۱۰ ســال در مرداد 

ســال ۸۸ دوباره به شــورای نگهبان بازگشت و در 
مرداد ســال ۹۰ رئیــس هیئت عالی حــل اختلاف 
و تنظیم روابط قوای ســه گانه شــد. او بعد از فوت 
آیت االله هاشمی رفســنجانی، در مرداد ســال ۹۶ به 
ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام منصوب 

شد . او در سوم دی سال ۹۷ درگذشت.
آیت االله آملی لاریجانی

آیت االله صادق اردشــیر لاریجانی در سال ۱۳۳۹ 
به دنیا آمد. او که فرزند آیت االله هاشم آملی و برادر 
علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، است در سال 
۱۳۵۶ وارد حوزه علمیه شــد. او کتاب های «فلسفه 
اخلاق در قرن حاضر»،  «انســان از آغــاز تا انجام»، 
«ترجمه رســاله علامه طباطبایی»،  «دین و اخلاق» 
و... را تألیف، تصحیح و ترجمه کرده است. آیت االله 
آملی لاریجانــی در دوره های ســوم، چهارم و پنجم 
عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و از ســال ۸۰ تا 
۸۸ نیز در شورای نگهبان حضور داشته است. او در 
۲۲ مرداد ۸۸ با حکم مقام معظم رهبری به ریاست 
قوه قضائیه رسید و از ۹ دی سال ۹۷ رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام شد. او هم اکنون علاوه بر 

ریاست مجمع، عضو فقهای شورای نگهبان است.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی

ســیدابراهیم رئیس الســاداتی در سال ۱۳۳۹ در 
مشــهد به دنیا آمد. در ســال ۵۴ بــه قم رفت. بعد 
از پیروزی انقلاب و در ۲۰ سالگی، هم زمان دادستان 
کرج و همدان شد. سال ۶۴ جانشین دادستان تهران 
شد و در ســال ۶۸ با حکم مرحوم آیت االله یزدی به 
دادستانی تهران منصوب شد. از سال ۷۳ به مدت ۱۰ 
سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. رئیسی از 
سال ۸۳ تا ۹۳ معاون اول قوه قضائیه و از سال ۹۳ 
تا ۹۴ دادستان کل کشــور بود. او در اسفند آن سال 
با حکم مقام معظم رهبری به تولیت آستان قدس 
رضوی منصوب شد و در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۹۶ نامزد شد، اما از حســن روحانی شکست 
خورد. او در ۱۶ اســفند ســال ۹۶ به عنوان هفتمین 
رئیس قوه قضائیه انتخاب شد. رئیسی چندی پیش 
در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد و ۱۴ مرداد باید 

دولت را در دست بگیرد.

شــرق: پیش بینی می شــد که اصلاح طلبان متعاقــب اختلافاتی که در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر داشتند، دایره اختلافات شان 
بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات گسترده شود و اگر در گذشته صرفا 
بر سر چگونگی ورود به انتخابات با یکدیگر چالش داشتند، حالا به دنبال 
مقصــر بگردند؛ شــاهد مثالش توییــت چند روز پیش ســعید حجاریان 
اســت که نوشــته بود: ««اصلاحات صندوق محور مُرد؛ اما قبل از تدفین 
شــکوهمند باید به اتاق تشریح برده شــود تا علت مرگ روشن شود. آیا 
مرگ به علت کهولت ســن بوده اســت یا می توان ردپای قاتل یا قاتلانی 
را پیدا کرد؟». موضع حجاریان به شــدت تند اســت و به نظر می رسد که 
او نیز از نتیجه به دســت آمده ناراضی اســت؛ اما مشخص نیست منظور 
از قاتل یا قاتلان کیســت؟ به تعبیر دیگر سعید حجاریان مقصر وضعیت 
کنونی اصلاح طلبان را چه افرادی می داند؟ یا حتی آیا می توان گفت که 
منظور او شــیوه بررسی صلاحیت ها بوده اســت؟ این پرسشی است که 
سید حسین مرعشی در گفت وگو با «جماران» به آن پاسخ داده و گفته که 
منظور او بهزاد نبوی اســت. مرعشی در واکنش به موضع اخیر حجاریان 
گفته اســت: «اصلاح طلبی نمی میرد. ممکن اســت افراد جابه جا شوند. 
الان بهزاد نبوی از کارگزاران جلوتر است». او در پاسخ به این پرسش که 
یعنی باید بهزاد نبوی را مقصر دانست، گفته که «مقصودش (حجاریان) 

بهزاد نبوی است».
افــزون بر ایــن در بیانیه اخیــر جبهه اصلاحات هم همین شــیوه در 
پیش گرفته شــده اســت؛ به نحوی کــه بار همه مســئولیت ها بر دوش 
ردصلاحیت ها گذاشته شده اســت: «اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و حتی 
اصولگرایان معتدل و دیگر جریان هــای منتقد وضع موجود، نامزدی در 
صحنه نداشــتند. تا چند روز قبل از روز رأی گیری معلوم نبود چه کسانی 
قرار اســت رقابت کنند و جریان های سیاســی شناخته شده از چه کسانی 
حمایت می کنند. صحنه را به شکلی سامان دادند که مشارکت حداکثری 
شــکل نگیرد و در هر شــرایطی نامــزد مد نظر آنان به پیروزی برســد. با 
ردصلاحیت گسترده نامزدهای رقبا، صحنه ای ساختند که منجر به تحقق 

خواست شان و قهر اکثر شهروندان با انتخابات شد».
بنابراین تا اینجای کار یک دســته از اصلاح طلبان مانند حجاریان خود 
اصلاح طلبان را مقصر شرایط فعلی می دانند، یک دسته هم مانند اعضای 
نهاد اجماع ســاز رد صلاحیت ها را عامل کاهش مشارکت می دانند. حالا 
مرعشــی دلیل را به نوعی کاهش مشــارکت می دانــد و می گوید که اگر 
تحریم ها و فشــار اقتصادی نبود، وضعیت متفاوت می شد: «در جبهه ما 
از ۲۴ میلیون رأی آقای روحانی در دوره گذشــته، اگر رأی آقای همتی را 
در نظر بگیریم به دو و نیم میلیون رســیده است،  یعنی ما ۸۵ درصد رأی 

از دســت داده ایم و اگر آن رأی ســفید را هم به عنوان یک رأی اعتراضی 
درنظر بگیریم و با رأی آقای همتی جمع کنیم، ۸۰ درصد از رأی ما افتاده 
است که این قابل مطالعه است؛ یعنی باید دلایل آن را بررسی کنیم. یکی 
از دلایل آن ناشــی از شرایط اقتصادی کشور است؛ یعنی این تحریمی که 
در این سه ســال اخیر به عنوان فشار حداکثری آمریکایی ها بر ملت ایران 
بود، فشــارهایی را متوجه زندگی مردم کرده که بین مردم و صندوق رأی 
فاصله انداخته و این نارضایتی ناشــی از شرایط بد اقتصادی یک بخش 
مهمی از مسئله اســت و یک بخش دیگر آن ناشی از فشارهای سیاسی 

است که همیشه متوجه جبهه اصلاحات بوده است».
به نظر می رســد که همه این نکاتی که تا اینجا بیان شــد، هم درست 
است و هم درســت نیســت؛ یعنی جامع و مانع اغیار نیست و صرفا به 
معلول ها می پردازد. در میان تمام اختلافات اصلاح طلبان چه قبل و چه 
بعــد از انتخابات مهم ترین عنصر، یعنی مردم، در نظر گرفته نمی شــود؛ 
اینکــه چرا مردم تمایل به شــرکت در انتخابات و در وهله بعد تمایل به 
انتخابات نامزد مد نظر اصلاح طلبان نداشــتند. بــه تعبیر دیگر به فرض 
کــه دغدغه  مطرح شــده در بیانیه نهاد اجماع ســاز کــه تأیید صلاحیت 
نیروهای اصلاح طلب است، محقق می شد، آیا می توان با اطمینان گفت 
که اصلاح طلبان پیروز انتخابات می شــدند؟ مثلا اگر فایل صوتی ظریف 
چندی پیش از انتخابات منتشــر نمی شد و تأیید صلاحیت می شد یا مثلا 
اگر اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و علی لاریجانی تأیید صلاحیت 
می شــدند، آیا صرف حضور چنین شــخصیت هایی بــرای اقناع مردم به 
حضور در انتخابات کافی بود یا خیر؟ برای پاســخ به این پرسش باید به 
فضــای کلی حاکم بر انتخابات مجلس یازدهم رجوع کرد؛ انتخاباتی که 
هم با مشــارکت بسیار پایین مردم شــهرهای مختلف همراه بود و هم از 
قضا لیست هایی که از سوی برخی احزاب اصلاح طلب معرفی شده بود، 
رأی نیاورد. برای مثال مجید انصاری حتما به عنوان نیرویی اصلاح طلب تر 
از عبدالناصر همتی شناخته می شــود؛ فردی که عضو مجمع روحانیون 
مبارز اســت، به خاتمی نزدیک است و همواره مواضعش اصلاح طلبانه 
بوده است؛ اما او هم گرچه به عنوان سرلیست یاران هاشمی عرضه شده 
بود، تنها توانســت کمی بیش از ۶۹ هزار رأی بیاورد؛ رأیی معادل ۳.۷۵ 
درصــد؛ بنابراین قهر مــردم با انتخابات و البته بــا اصلاح طلبان پیش از 
اینها شروع شــد و شــاید زمانی که اصلاح طلبان نتوانستند یا نخواستند 
در بزنگاه هایــی خاص موضعی در کنار مردم اتخاذ کنند و البته عملکرد 
حسن روحانی و دولتش نیز بر نارضایتی مردم از اصلاح طلبانی که هنوز 
هم برخی از ایشــان نمی خواهند با صراحت عملکــرد دولت یازدهم و 
دوازدهم را نقد کنند، افزود و می توان گفت که در مقطع کنونی اشخاص 

آن قدر اهمیــت ندارند که اصل اعتماد کلی بــه جبهه اصلاحات دارای 
اهمیت است. مثلا مرعشی همچنان باور دارد که یکی از محدودیت های 
اصلاح طلبان عدم ارائه نامزد خود از چند ســال قبل از انتخابات اســت؛ 
مشــکلی که اصولگرایان با آن مواجه نیستند: «جبهه رقیب ما می تواند 
از دو یا سه ســال قبل از انتخابات کاندیدایش را تعیین کند و تصمیمش 
را بگیــرد و تصمیمش را اعلام کند، لابــی کند و آن را پیگیری کند؛ اما ما 
تا تأیید صلاحیت های شــورای نگهبان انجام نشود، روی هیچ کاندیدایی 
نمی توانیم حســاب کنیم؛ پس این یک محدودیت سیاســی است که ما 
فعلا با آن مواجه هســتیم؛  یعنی روزی که ما وارد انتخابات می شــویم، 
حتــی درباره آقای لاریجانی هم نمی توانیم حســاب کنیم که هســت یا 
نیســت یا روی آقای جهانگیری نمی توانیم حســاب کنیم که هســت یا 

نیست یا درباره آقای محمد شریعتمداری هم همین طور».
این گزاره هم محل تردید اســت؛ زیرا مثال نقض آن را در ســال های 
اخیر شــاهد بوده ایم. در انتخابات مجلس یازدهم اتفاقا عموم لیســت 
امید تهران افرادی ناشناس و حتی غیراصلاح طلب بودند و صرفا به دلیل 
پایگاه اجتماعی قدرتمند اصلاح طلبان مردم به تمام لیســت رأی دادند 
یا در سال ۸۸ ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در ابتدای امر به خاتمی 
اعتماد و از موســوی حمایت کردند؛ یعنــی حمایت ابتدایی بخش هایی 
از جامعه از موســوی به واســطه حمایت خاتمی بود یــا حتی حمایت 
از حســن روحانی در سال ۹۲ نیز کاملا بر اســاس حمایت اصلاح طلبان 
و خاصه خاتمــی و هاشمی رفســنجانی بود؛ وگرنه پرواضح اســت که 
اگــر چنین حمایتی در کار نبود، مطلقا روحانــی قادر به رأی آوری نبود و 
اتفاقا در همان زمان اصلاح طلبان که به هاشــمی دل بســته بودند، بعد 
از رد صلاحیــت او به ســرعت بر روحانی اجماع کردنــد و عملا فرصت 

برنامه ریزی دو، سه ساله برای معرفی نامزد مد نظر خود نداشتند.
همه اینها نشان می دهد اگر توفیقی تا اینجای کار و در انتخابات های 
متعدد با اصلاح طلبان همراه بوده اســت، بیــش از همه چیز به اعتماد 
عمومی مردم به جبهه اصلاحات و تصمیمات جمعی آنها وابسته بوده 
است و اگرچه رد صلاحیت ها می تواند بر کیفیت تحقق حق انتخاب کردن 
مــردم تأثیر منفــی بگذارد؛ اما لزوما باعث نمی شــود مــردم از این حق 
اســتفاده نکنند و چه بسا مانند ســال ۹۲ رد صلاحیت هاشمی پتانسیلی 
مضاعف در مردم برای شرکت در انتخابات ایجاد کرد. پس برخلاف آنچه 
این روزها اصلاح طلبــان همه چیز را به جز رویکردهای کلی ســال های 
اخیرشــان مقصر می دانند، به نظر می رســد که مقصر اصلی بی توجهی 
به خواســته های واقعی مردم و بازگو نکــردن مطالبات عینی مردم بوده 

است تا هر چیز دیگر.

 اختلافات درونی اصلاح طلبان وارد فاز جدیدی شده است

مقصر چه کسي است؟
مرعشی مدعی شد: مخاطب حجاریان، بهزاد نبوی است

مروری بر رؤسای دستگاه قضا بعد از انقلاب اسلامی
هفتمین قاضى القضات کیست


